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علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: با اعمال محدودیت هایی که از ۵ آبان در 
، اکنون میزان رعایت پروتکل های بهداشتی  کشور اعمال شد و با تشـــــــدید محدودیت ها از اول آذر
در کشور به بالای ۹۰ درصد رسیده و تعداد شهرهای قرمز از ۳۴ شهر به ۱۲ شهر کاهش یافته و روند 

ابتلا و مرگ ناشی از کرونا نیز در کشور نزولی شده است./ایرنا

منصور غلامی، وزیر علوم درباره وضعیت کنکوری های نظام قدیم در ســـــــال ۱۴۰۰ گفت:  از نظر ما پرونده نظام قدیم ها برای کنکور ۱۴۰۰ بســـــــته شد، زیرا 
ح و تصمیم گرفته شده است که دیگر ادامه پیدا نکند. وی درباره نوع ارزیابی کنکور ادامه داد: شاخص  موضوع دو بار در شورای سنجش و پذیرش مطر
اصلی ما در حال حاضر نمره آزمون سراسری است. اگر بخواهیم این شـــــــاخص را جایگزین کنیم، باید یک انتخاب علمی انجام دهیم. انتخاب علمی را 

قاعدتا در یک سال تحصیلی نمی شود انجام داد و باید چندسال متوالی را با یک سیستم ثابت و همه گیر در سطح ملی ارزیابی کنیم./ ایسنا

پرونده کنکور نظام قدیم ها بسته شد12شهر در وضعیت قرمز

فرش قرمز وی آی پی
ج های بلند، هتل های  ، بر تصاویر لاس وگاس را یك بار مرور کنیم؛ چراغ هـــــــای پرنور
گرانقیمت با تخفیف های ویژه، فواره های رقصان، خودروهای لوکس، دکور دیدنی و 

هزار و یك تصویر دیگری که شما را جادو می کند.
اینها برای شما آشـــــــنا نیســـــــت؟! توی صفحات مجازی، خیلی از همین ایرانی های 
ج از کشـــــــور رفته اند می توان دید که تا چند وقت پیش  پر سر و صدایی را که به خار
 ، مثل همه ما، در محله های جنوب شهر زندگی معمولی داشته اند و حالا روز به روز
مدل به مدل ماشین عوض می کنند و اطراف شان پر از اسکورت های زنی است که 
چهره های شان معلوم نیست. در واقع اصلا مهم نیستند که چهره های شان معلوم 
باشد یا نه!یك جوری از خوبی ها و خوشـــــــی های زندگی شان لایو می گذارند، جوری با 
دلارهای - این روزها - عزیزتر از جان رفتار می کنند، طوری با هم شـــــــاد و آبادند که مو  

لای درزش نمی رود؛ انگار که به آبادترین جای دنیا رسیده اند، کجا؟! ترکیه!
به وگاس خودمان برگردیم. طبیعتا دیدن یك نفر که با کت و شلوار سفید و براق از 
یك لیموزین پیاده می شود در حالی که سیگار برگ به دست دارد و دست در دست 
همسر فریبنده اش به جای این که مثل همه مردم توی صف بایستد، از روی فرش 
قرمز وی آی پی وارد کازینو می شـــــــود، برای بعضی ها رشـــــــك برانگیز است. خیلی ها 
دوست دارند رویاهای شـــــــان را بازســـــــازی کنند. غافل از این که یك اصل عجیب در 
صنعت مد و لباس وجود دارد که ما کمتر به آن توجـــــــه می کنیم: »مدل ها صاحب 
لباس ها نیســـــــتند!« به عبارتی مدل های برندهای لوکس دنیا، معمولا پول خرید 

لباس هایی را  که با آنها عکس می گیرند، ندارند.
این لیموزین ها پول را از جای دیگـــــــر به کازینو می آورند. کســـــــی از کازینو لیموزین 
نمی برد! این جمله ها بـــــــه تعداد تمام کارت هایی که در قمارخانه ها پخش شـــــــده، 
در دنیا پخش می شـــــــود اما جادوی رسانه ها شما را مســـــــخ می کند. دنبال خودش 
می کشد و وقتی که شـــــــب می خواهید بدون هیچ چیپسی از کازینو بروید، همیشه 

فکر می کنید که کاش برگ آخر را می سوزاندید تا کار به این فلاکت نمی کشید.

چرا نباید قمار کرد؟
شـــــــما به تنهایی وارد یك قمارخانه بزرگ می شوید که همه می خواهند جیب شما 
را خالی کنند. فکر کنید صد نفر توی یك باشـــــــگاه قمارخانه ایستاده اند و به شما 
که تازه وارد شـــــــده اید، نگاه می کنند. به واقع آنها صد نفری دارند برای شما نقشه 
می کشند. پلتفرم های بازی هم طوری طراحی شـــــــده که شما تا یك نقطه به شکل 
وسوسه انگیزی پیشـــــــرفت می کنید و فکر می کنید که این همان مسیری است 
که شما در آن استاد هستید. چه الگوریتم ساده ای دارد و اگر از یك سری قوانین 
ســـــــاده پیروی کنید، برنده خواهید شـــــــد. ماجرا از این قرار است که این الگوریتم 

ساده وجود دارد اما برای سایت! و آن این است: »هرگز نخواهیم باخت!«
به همین ســـــــادگی؛ شـــــــما می خواهید با رقیبی بازی کنید کـــــــه می تواند هر لحظه 

که تصمیم بگیرد، جـــــــای بمب ها را عوض کند، کارت بعـــــــدی را جا به جا کند یا حتی 
اصلا ارور بدهد یا نه، ســـــــاده تر از این حرف ها، پول شما را بالا بکشد! به این آخری 
خیلی فکر کنید!قانون در ترکیه از ســـــــایت های شـــــــرط بندی زیر نظـــــــر بانك ترکیه 
حمایت می کند. آنها مالیات می دهند و همه چیز قانونی اســـــــت. شما باید از روی 
اطلاعاتی که در سرورهای خودشان ذخیره شـــــــده و شما به آنها دسترسی ندارید، 
، که چی؟! که ده میلیون تومان  علیه خودشان شکایت کنید. در یك کشـــــــور دیگر
پول تان را برگردانید! خب به صرفه نیست. قانون کشورمان هم دعاوی مربوط به 
قمار را اصلا استماع نمی کند. به عبارتی شما نمی توانید در دادگاه شکایت کنید که 

من مرتکب خلاف شده ام و سهم من از کار خلاف را نداده اند. 
گذشـــــــته از تمامی این حرف ها، ما حجتـــــــی داریم که قمار را درســـــــت نمی داند و 
آن حجت، دین خداســـــــت. شما شـــــــاید بگویید من مسلمان نیســـــــتم اما دین 
مســـــــیحیت هم مردم را از قمار منع کرده و علت این منـــــــع را طمع و حرص عنوان 

می کند.

ما اینجا چه کار می کنیم؟!
تمام این حرف ها را زدیم که به این پاراگراف های آخر برســـــــیم، به این که وقتی این 
همه دلیل برای وارد نشـــــــدن به این باتلاق هســـــــت، ما ایرانی ها وسط آن چه کار 

می کنیم؟
بیایید یك قـــــــدم به عقب برگردیم، اصـــــــلا ببینیم ما توی صفحاتـــــــی که این قبیل 
سایت ها را تبلیغ می کنند، چه کار می کنیم؟! مثلا تصور کنید یك نفر همه چیزهای 
بی ربط مثل شامپو و پودر کاکائو و روغن زیتون و نوشـــــــابه را با هم قاطی می کند و 
می خورد یا مثلا با ماشـــــــین گرانقیمتش از جلوی دوربین رد می شود یا با چندین 

! دختر بدلباس وارد مهمانی می شود و هزاران مورد دیگر
واقعیت این اســـــــت که برای بعضی ها جذاب است. واقعا ســـــــلیقه برخی آن قدر 
سخیف شده که مثلا زنی را دنبال می کنند که شنیع ترین حرف ها را به زن های دیگر 
در فضای عمومی می زند! خیلی ها به خاطر این که فقـــــــط بخندند، این صفحه ها را 
دنبال می کنند که البته فقط به بالا رفتن آمار این صفحات کمك می کند. خیلی ها 
دنبال یك داستان می گردند و البته ارزان ترین داســـــــتان ها، دنبال کردن آدم های 
اینستاگرام است. داستان های زرد، جنجالی و بریده بریده که آدم را به یاد تکه های 
برش خورده فیلم پالپ فیکشن می اندازد. داســـــــتان های عامه پسند که شما در 
آخر فیلمی که از آن لذت برده اید، شـــــــاید نتوانید یك داســـــــتان از آن تعریف کنید، 

چون فیلم اصلا قصد قصه گویی مثل کارهای نولان را ندارد.
اما خروجی همه این کارها یك چیز است. شما با دیدن این صفحات دارید یك بازی 
خ و فلك جذاب طوری شـــــــما را گیـــــــج می کند که هیچ چیز  را پیش می برید و این چر
متوجه نمی شـــــــوید تا این که یك نفر از آن به بیرون پرت شود! کسی که بعد از این 

خ زدن حتی روی پای خودش هم نمی تواند بایستد. همه چر

نئوسلبریتی های رو به افول
بله! روی پای خودش نمی تواند بایستد. شـــــــاید دلارهایی که روی این تخت و آن 
 ، میز می ریزند را بارها دیده باشید اما وقتی صاحب یکی از همین سایت های قمار
بیرون از حلقه افتاد و به ایران برگشـــــــت، حتی نتوانست یك میلیارد تومان وثیقه 
برای خودش جور کند. یعنی فقط و فقط چهار بســـــــته از همان صد دلاری ها که به 

این طرف و آن طرف می پاشید!
همان عروســـــــکی که مردم فوج فوج لایك و کامنت برایش می فرســـــــتادند، بعد از 
خروج از چرخه چنان حذف می شود که انگار وجود نداشـــــــته و اگر نام او را به زبان 

بیاوریم اول کمی فکر می کنید و سپس می پرسید کدام بود؟!
بله، عروســـــــك مناســـــــب ترین کلمه اســـــــت. ما هر روز در صفحه هـــــــای مجازی 
شاهد یك نمایش خیمه شـــــــب بازی هستیم که دســـــــتی با نخ های متعدد، این 
نئوسلبریتی هایی را که در فضای مجازی پرورش یافته اند، تکان می دهد اما همه 
بازیگر یك صحنه نمایش هســـــــتند و بابت این نمایش حقوق می گیرند؛ اگر نه که 

درآمدی برای این تن پرورهای عیاش نمی توان جز این تصور کرد!
یك سوال، شما به دختری شك نمی کنید که هر کس از ایران فرار می کند، اول به او 
می چسبد و بعد از مدتی که فالوئر جذب کرد از او جدا می شود و سایت شرط بندی 

راه می اندازد؟!
شما به کسی که در اســـــــتانبول، جلوی دوربین زنده فحاشـــــــی می کند، تهدید به 
قتل می کند و پلیس هیچ کاری به او ندارد، شـــــــك نمی کنید؟ به پسری که به سبك 
داعشی ها روی سرش می ریزند و توی گونی می برندش و بعد از دو روز دوباره لایو 
می گذارد، شـــــــك نمی کنید؟ به کسی که صبح تا شـــــــب بدون دریافت هزینه ای در 

؟! مورد این افراد افشاگری می کند، چطور
تعجب نمی کنید وقتی عروس سابق و پر سر و صدای یك سفیر جمهوری اسلامی 
سر از زندگی شخصی یك سلبریتی پوچ دربیاورد، بعد یك افشاگر انگار که موظف 
شده باشد که این خبر را منتشر کند، آسمان را به ریسمان می دوزد تا از این رابطه 
پرده بردارد و از قضا این آسمان به آن ریسمان مربوط می شود! بعد از چند روز سر 
و صدای رسانه ای هم با یك پخش زنده اینســـــــتاگرامی دوباره آتش این خبرها را 
روشن نگه می دارد، جالب این که فالوئرها یك بار از خودشان نمی پرسند که این 
ارتباط اصلا چرا باید حساسیت برانگیز باشد؟! بعدها هم تعجب نکنید از این که 

این لباس به تن افراد دیگر هم پوشانده شود تا دوباره این سناریو اوج بگیرد.
دعواهای ســـــــاختگی، اختلافات برنامه ریزی شـــــــده، افشـــــــاگری های هدفمند، 
روابط پنهانی که به شـــــــکل خارق العـــــــاده ای لو می روند، همه و همه دســـــــتپخت 
یك صحنه گردان است که به هر کســـــــی یك نقش داده و بازار قمار را در ترکیه داغ 
می کند و شـــــــما که مدهوش این صحنه آرایی هستید، شـــــــاید بدتان نیاید که راه 
موفقیت این ســـــــلبریتی های جذاب را یك بار امتحان کنید. غافـــــــل از این که آنها 
مدل های لباس هســـــــتند، مدل هایی که بعد از تمام شـــــــدن کار باید لباس های 

گرانقیمت خود را از تن بیرون بیاورند.

به هیچ کس اعتماد نکنید
یك دیالوگ معـــــــروف در فیلم جنجالی اسکورســـــــیزی یعنی گرگ وال اســـــــتریت 
وجود دارد؛ دی کاپریو از مطلبی که روزنامه ها علیه او نوشـــــــته اند شکایت دارد اما 

همسرش می گوید: »ولی توی این عکس خیلی خوب افتادی!«

آنها می دانند که دیده شـــــــدن مهم است؛ چطور دیده شـــــــدن اصلا مهم نیست! 
ممکن اســـــــت حتی برای این که به خودشـــــــان فحش بدهند، به یك رســـــــانه یا 
یك صفحه افشاگری پول بدهند، کما این که صفحه ای که مدت ها پشت پرده های 
آنها را افشـــــــا می کرد، در حال حاضر لایو های مشترك و خوش و بش های طولانی و 
طویلی با آنها برقرار کرده که دیدنی است. آیا نظر افشاگر در مورد قمار عوض شده؟

شما با این اوصاف می توانید به ما هم مشـــــــکوك باشید، حق هم دارید. هر کسی 
که برای دیده شدن بیشتر این افراد حتی به آنها ناسزا هم می گوید، توی این پازل 
بازی می کند. پازلی که آنها برای ما چیده اند تا علاوه بر پولشـــــــویی عمده، از طریق 
ج کردن ارز از کشور و هزار و یك کار کثیف دیگر جیب ما  ، خار صحنه سازی در قمار
را هم خالی کنند.آنها بازیگر هســـــــتند، مثل بازیگری که در یك فیلم نقش یکه بزن 
دارد و در فیلم دیگر کتك خور اســـــــت. آنهـــــــا قاعده بازی را می فهمند، اما ســـــــوال 
اینجاست ما چرا گول این فیلم سینمایی را می خوریم؟ نمی توان یك جمله را حفظ 

کرد که هیچ بازیکنی که این سمت میز قمار نشسته، پولدار نخواهد شد؟!

تلخی بی پایان
تمام اینها که گفتیم به بهانه یك خواننده اسم و رســـــــم دار است که به جمع این 
عروســـــــك ها پیوســـــــته؛ چند روز به عقب برگردیم. به روزی که دختری از بازیگران 
ایرانی، ناگهان سر از ترکیه در می آورد، کشـــــــف حجاب می کند، بعد از کلی جنجال 
سر از ویدئوکلیپ خواننده ای درمی آورد و به ســـــــرعت همان خواننده یك سایت 

شرط بندی آنلاین راه اندازی می کند!
خواننده ای که به قول خیلی ها برجی بود برای خودش اما چیزی که نشان می دهد 
ج را هم توی  ج این قدر ریخته که تماما زیر آب رفته یا آب این قدر بالا آمده که بر یا بر

خودش بلعیده است.
گزارش را از یك خیال شروع کردیم اما در واقعیت محض تمام می کنیم. درست در 
نقطه ای که یکی از این عروسك ها که شـــــــهرتی برای خودش دست و پا کرده بود، از 
گردونه بیرون افتاده، توی زندان نشســـــــته و درحالی که خـــــــوف و رجای اعدام را به 
علت افســـــــاد با خودش دارد، برای هم بندی هایش تعریـــــــف می کند که تمام این 
سایت های شـــــــرط بندی که هر پلتفرم آن با ۵۰۰ میلیون تومان خریداری می شود، 
مال یك نفر است، نه یك گروه! کســـــــی که برای دعواهای ساختگی شان اسپانسر 
هم می گیرد. یك نفر که تمام این ســـــــناریوها از مغز او بلند می شـــــــود و همه این 
ســـــــیم ها به هم وصل هســـــــتند، همه آن گریه ها، خنده ها، دعواها، بد و بیراه ها، 
برهنه شدن ها، خوش رقصی ها و حتی افشاگری ها زاییده یك فکر سینمایی است 
، یکی به اندازه یك  ، یکی صدها دلار و ما هزینه آن را پرداخت می کنیم. یکی یك دلار

لایك حتی!

 تصور کنید کاپیتان تیم تان هستید، می خواهید زمین بازی و مالکیت توپ را انتخاب کنید. علاوه بر این می دانید که سکه ای که در دست داور است، 

مرتضی درخشان

روزنامه نگار

فقط خط دارد و از شیر خبری نیست. چقدر احتمال دارد وقتی رقیب شما گزینه خط را انتخاب کرده، شما شـــــــیر را انتخاب کنید؟ اصلا در چنین قرعه ای 
شرکت می کنید یا بازی را به هم می زنید؟سوال مسخره ای به نظر می رسد، خب معلوم اســـــــت ما هیچ وقت زیر بار چنین تقلب آشکاری نخواهیم رفت. 
اصلا احمقانه تر از این هم مگر داریم که یك نفر بیاید و  چنین ریسك از پیش بازنده ای بکند؟ ولی سوال درستی است، ما این کار را می کنیم. ما توی بازی 
از پیش باخته ای شرکت می کنیم که تکلیف آن روشن است، به همین سادگی! اما یك جمله وجود دارد که باعث می شود ما توی این تله برویم و شانس 
خودمان را آزمایش کنیم: »من فرق می کنم!«این آخرین جمله ما پیش از فرورفتن در باتلاقی اســـــــت که به آن سایت های شرط بندی آنلاین می گویند. 
سایت هایی که شما برای افتادن به آن، جادو می شوید و روزانه هزاران هزار نفر از مردم کشورمان را به بازی شیر یا خطی می کشاند که دو روی سکه همانی 

است که شما انتخاب نخواهید کرد. حتی مهم نیست که شما از کدام در وارد جهنم می شوید، همه راه ها به درك منتهی می شود.

اگر می خواهید بدانید بنگاه های قمار و شرط بندی چگونه کلاهبرداری می کنند
حتما این گزارش را بخوانید
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آخرین خبرها از دستگیری گردانندگان سایت های شرط بندی

ماجرای هکرهای قمارباز در فضای مجازی و جیب هایی را که اخیرا خالی کردند و 
به ریش هایی که همین تازگی ها به آن خندیدند را حالا تقریبا همه شنیده اند. 
حالا خیلی های مان می دانیم آن اینســـــــتاگرامرهای قمارباز که ظاهرشـــــــان دل 
می برد و بوی عطرهای تند و مارک لباس های برندشـــــــان حتی از توی لایوهای 
اینستاگرامی توی ذوق می زد، کســـــــی نبوده اند  جز یک مشت کلاهبردار، شاید 
هم عده ای دزد که نه از دیوار ســـــــنگی و آجری مردم که از دیوار طمع و بی خبری 
عده ای بالا رفته  و با آن چهره های به ظاهر دوست داشـــــــتنی و جذابشان )البته 

برای عده ای( به تماشای به خاک سیاه نشستن عده ای نشسته اند.
حالا اسم بعضی از این آدم ها لو رفته؛ نیلی افشار و پویان مختاری که کاری نداریم 
درگذشته چه کسی بوده اند و آیا از صفر یا زیر صفر به مدد فضای ولنگار مجازی، 
خودشان را کشیده اند بالا و شده اند شـــــــاخ و آن هم شاخ های محبوب. ولی به 
این کارداریم که در حین شـــــــاخ بودن چه کرده اند که همین تازگی ها چه بلایی 
بر سر عده ای هموطن آورده اند و در تشـــــــکیلات قماربازی آنلاین شان چه قدر 
راحت سرآنها شیره مالیده اند و با نوعی مسخ که جادوی این قبیل آدم هاست، 
جیب های بینوایانی را خالی کرده اند که حالا کاســـــــه چه کنم دســـــــت گرفته اند.
البته حالا نیلی افشار شاید نخندد، شـــــــاید آن لایو اینستاگرامی که با شوهرش 
داشته و همین شوهر آن را پخش کرده تا نیشی به مخالفانش بزند قدیمی تر 
از خبرهایی باشد که دست ماســـــــت. او در لایوش گفت »دارد عشق وحالش 
را می کند« ولـــــــی یک منبع آگاه به خبرنـــــــگار مهر گفته اســـــــت او در ازمیر ترکیه 

مخفی شده و پلیس بین الملل نیز برای دستگیری اش اعلان قرمز صادر کرده.
ای کاش خبرهای قبلی مبنی بر این که او در مالدیو دستگیرشده درست بود، 
ای کاش او به تله پلیس می افتاد و با آن لحن بی تفاوتش در لایو اینستاگرامی 
به شوهرش نمی گفت که بازداشت نشده. ولی ای کاشی دیگر فایده ندارد مگر 
این که دیگر هیچ کسی طعمه چنین آدم هایی نشود که دیگر هیچ کسی را ولع 

پول بادآورده برندارد و مثل آدم های خواب زده، هیچ کســـــــی سمت سایت های 
شرط بندی نرود که بشـــــــود عروسک خیمه شـــــــب بازی این اینستاگرامرهای 

قمارباز و کلاهبردار.
اینها آرزوی ماســـــــت، آرزو کردن بد نیست، رویا داشـــــــتن اصلا خوب است و به 
زندگی مان معنی می دهد ولی وقتی پای قمار و وسوسه یک شبه پولدار شدن 

به جان عده ای از ما می افتد، قدرت آرزوها هم کم می شود.
البته بعضی از این قماربازهـــــــا را که با خون هموطن در شیشـــــــه کردن، رنگ و 
لعابی به زندگی پوچشان می زنند، گهگاهی دستگیر می شوند، مثل زنی که خبر 
دســـــــتگیری اش را دو روز پیش فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت داد، زنی 
۲7 ساله که هم قمار می کرد و هم قمارکردن و شرط بندی آنلاین را یاد جماعت 

طماع و بی فکر می داد.
او دستگیر شد، نیلی افشار و همدستانش هم احتمالا دستگیر می شوند ولی 
مهم این است که این چرخه که یک سویش بردن و یک سویش باختن است و 

این باخت همیشه نیز سهم طعمه ها می شود، متوقف شود.
حق با علیرضا شـــــــریفی یزدی، مشـــــــاور و روان شـــــــناس اجتماعی است که به 
قمارباز می گوید معتاد. او به ایســـــــنا می گوید در قمار به دلیل افزایش آدرنالین 
خون، حس رضایت مندی، آرامش موقت، افزایش ریسک پذیری، پرت شدن 
حواس از درگیری های ذهنی و مسائل روزانه، از بین رفتن موقتی افسردگی و از 
بین رفتن اضطراب مزمن ایجاد می شود درحالی که درعین حال اضطراب ناشی 
از بردوباخت بازی به جانشان می افتد و آنها را دائما در این چرخه معیوب نگه 

می دارد.
در مبارزه با قمار این چیزی است که باید نابود شود، این حس لذت پوچ و این 
حباب ها که وقتی می ترکند فقط صورت بازنده های قمار را که آلت دست عده ای 

کلاهبردار شده اند،  خیس می کند.
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